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 بخش اول –( ۱جزوه درس اندیشه اسلامی )

 ۴۹مصطفی فروتن تنها/ ترم بهمن 

 های بعدی این جزوه به تدریج آماده خواهد شد.بخش

 

 عقل در اندیشه اصیل اسلامیاول. 

نعمت بزرگ عقل و اندیشه، موهبتی الهی است که خداوند به وسیله آن انسان را از سایر موجودات ممتاز نموده است. 

منابع اصیل اسلامی، به دور از هر داند. ها را دوسویه و هماهنگ میرا مکمل هم و رابطه آن)وحی( اسلام، عقل و شرع 

ا بازشناسانده و هر یک را در مسند شایسته خویش نشانده اند. بر گونه افراط و تفریط، جایگاه حقیقی عقل و وحی ر

این اساس، قرآن و سنت از یک سو مقام و منزلت عقل را ستوده، آن را حجت و پیامبر الهی معرفی می کنند و از سوی 

مان، دیشمندان مسلدیگر، با انگشت نهادن بر کاستی های ابزار ادراک آدمی، لغزشگاه های اندیشه را یادآور می شوند. ان

به ویژه پیروان مکتب اهل بیت )ع( با تاکید بر هماهنگی میان عقل و وحی، هیچ گونه ناسازگاری واقعی میان آن دو، 

قائل نیستند. بر اساس خردگرایی معتدل اسلامی، نباید به انگیزه حرمت نهادن به عقل، از حریم دین کاست یا به 

 ت عقل را نادیده گرفت. منظور حفظ قداست دین، ارزش و اهمی

عقل و وحی، دو حجت الهی اند. از این رو نه تنها میان داده های پیامبران درونی و آموزه های پیامبران بیرونی تعارضی 

نیست، بلکه همراهی و هماهنگی کاملی نیز دارند. حق با حق سر ستیز ندارد بلکه با آن موافق است و بر درستی اش 

  گواهی می دهد.

گاهی عقل به این نتیجه می رسد که نمی فهمد و همین اعتراف به نفهمیدن، خودش ارزشمند است. می فهمد  :نکته

 که نیاز به منبع دیگری برای شناخت هست و آن، همان وحی است.

 عقل در آیینه آیات و روایات

موهبت الهی را به شدت توبیخ و  قرآن کریم در کنار فراخواندن انسان ها به اندیشه ورزی و تدبر، بی اعتنایان به این

 سرزنش کرده و حتی کسانی که از عقل خود بهره نمی برند، پست ترین جنبندگان خوانده است. 

که  اند(: قطعاً بدترین جنبندگان نزد خدا کران و لالانى۲۲عِنْدَّ الل َّهِ الص ُّم ُّ الْبُّکمُّْ ال َّذینَّ لا یَّعْقِلُّونَّ )انفال/  إِن َّ شَّر َّ الد َّوَّابِ

 اندیشند. نمى

برخوردارند اما چون از آن استفاده نکرده یا استفاده در نگاه قرآن، چنین افرادی هر چند از نعمت گوش و زبان و عقل، 

مچون اندیشند، هند و نسبت به گفتن حق، لال هستند و درست نمیرَّکنند و نسبت به شنیدن حق، کَّصحیحی نمی

 هستند. نادانان

کورکورانه از گذشتگان به شدت نکوهش شده و سخنان حکیمانه اش، مایه عبرت و بهره گیری صاحبان در قرآن، پیروی 

خرد دانسته شده است. قرآن کریم به جای آنکه آدمیان را به تعبد محض و پذیرش بی دلیل عقاید دینی فرابخواند، 

شیوه را به مخاطبان خویش سفارش کرده خود به اقامه دلیل عقلی پرداخته است، و به طور عملی، به کارگیری همین 

است و سرانجام، ریشه ای ترین گناه آدمی که اسباب دوزخی شدن او را فراهم می سازد، سرپیچی از رهنمودهای عقل 

 دانسته شده، و علت افسوس و حسرت جهنمیان چنین گزارش شده است:

[ بودیم یا تعق ل اگر شنیده ]و پذیرفته»(: و گویند: 1۱صْحابِ الس َّعیرِ )ملک/ أَّ وَّ قالُّوا لَّوْ کُّن َّا نَّسْمَّعُّ أَّوْ نَّعْقِلُّ ما کُّن َّا فی

 «[ دوزخیان نبودیم.کرده بودیم در ]میان

در روایتی از امام کاظم )ع( آمده است: خدای را بر مردم دو حجت است. حجتی بیرونی و حجتی درونی. حجت برون، 

در احادیث متعددی، یک لحظه تفکر، برتر از یک شب یا یک  خرد آدمیان. پیامبران و امامان اند و حجت درون، عقل و



۲ 

 

سال یا هفتاد سال عبادت معرفی شده است. البته منظور، تفکری است که باعث تکامل معنوی انسان شود نه فکر 

ود، شیهای صحیح معقل در روایات به عنوان نیرویی معرفی شده که باعث انتخاب خاصیتی.کردن به هر مسئله بی

ی یا گیرآید. در روایتی دیگر گفته شده که میزان سختشود و بهشت با عقل به دست میخداوند با عقل عبادت می

 . 1متناسب با میزان عقل او خواهد بودو میزان پاداشی که خداوند به افراد می دهد گیری روز قیامت بر فرد، آسان

 اعتبار عقل از دیدگاه قرآن

واپسین پیامبر بیرونی است، نه تنها با داده های عقلانی به ستیزه برنخاسته، بلکه به صورت های  قرآن کریم که پیام

گوناگون بر پیام های رسول درونی، مهر تایید زده است. نمونه هایی از همدلی و همراهی این دو را می توان در موارد 

 ذیل یافت:

 دعوت به اندیشه ورزی: ( ۱

ر و تفقه ، تذک)عبرت( با واژه های گوناگونی چون نظر، تدبر، تفکر، اعتباراز سیصد بار  بیشدعوت قرآن به تفکر که 

صورت پذیرفته، بر این حقیقت که خردستیزی با منطق قرآن سازگاری ندارد گواهی می دهد.  قرآن به تفکر در آفریده 

 خواند. می ت قرآن فرا، کوه ها و نیز به تدبر در آیاحیواناتهای الهی از جمله آسمان ها و زمین، 

 اقامه دلیل عقلی:( ۲

قرآن کریم، کوشش برای دستیابی به برهان های عقلی را فقط به مخاطبان خود وانگذاشته و در برخی موارد، به ویژه 

در موضوعاتی همچون توحید، نبوت و معاد، خود به اقامه دلیل عقلی پرداخته است. چنان که در اثبات توحید می 

 وجود[ دیگر] خدایانى خدا، جز[ آسمان و زمین] آنها در اگر (:۲۲لَّوْ کانَّ فیهِما آلِهَّةٌ إِلا َّ الل َّهُّ لَّفَّسَّدَّتا )انبیاء/ فرماید: 

 .شدمى تباه ن[آسما و مین]ز قطعا داشت،

 افزون بر این، قرآن کریم از مخالفان خود، برهان عقلی می طلبد و می فرماید: 

(: و 111إِنْ کُّنْتُّمْ صادِقینَّ )بقره/  تِلْکَّ أَّمانِی ُّهُّمْ قُّلْ هاتُّوا بُّرْهانَّکُّمْ ىالْجَّن َّةَّ إِلا َّ مَّنْ کانَّ هُّوداً أَّوْ نَّصارَّوَّ قالُّوا لَّنْ یَّدْخُّلَّ 

اگر : »[ ایشان است. بگواین آرزوهاى ]واهىِ« هرگز کسى به بهشت درنیاید، مگر آنکه یهودى یا مسیحی باشد.»گفتند: 

 « دلیل خود را بیاورید.گویید، راست مى

گویید، برهان اگر راست مى»(: آیا معبودى با خداست؟ بگو: ۴۶إِنْ کُّنْتُّمْ صادِقینَّ )نمل/  أَّ إِلهٌ مَّعَّ الل َّهِ قُّلْ هاتُّوا بُّرْهانَّکُّمْ

 « خویش را بیاورید.

 استفاده از اصل علیت: (۳

هان امکان ندارد. قرآن کریم همواره این اصل را محترم اصل علیت، پایه تفکر عقلانی است و بدون پذیرش آن، اقامه بر

شمرده و افزون بر پذیرش علت هایی که به طور معمول با آنها آشنایی داریم، به نقش علت های غیرمادی چون 

فرشتگان و شیاطین اشاره و دامنه گسترده ای از علیت را برای همگان تبیین می کند. از دیدگاه قرآن، حتی میان 

 ناپسند آدمی و فساد در خشکی و دریا رابطه ای ناگسستنی برقرار است: افعال 

(: به سبب آنچه دستهاى مردم ۶1ظَّهَّرَّ الْفَّسادُّ فِی الْبَّر ِ وَّ الْبَّحْرِ بِما کَّسَّبَّتْ أَّیْدِی الن َّاسِ لیُِّذیقَّهُّمْ بَّعْضَّ ال َّذی عَّمِلُّوا  )روم/ 

 اند به آنان بچشاند.[ بعضى از آنچه را که کردهاست، تا ]سزاىِفراهم آورده، فساد در خشکى و دریا نمودار شده 

 و در مقابل، ایمان و تقوا، درهای برکات زمینی و آسمانی را به روی انسان و جوامع انسانی می گشایند: 

                                                           
 .814، صمالیأشیخ صدوق،  .1
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(: و اگر مردم شهرها ایمان آورده ۶۴وَّ الْأَّرْضِ )اعراف/ آمَّنُّوا وَّ ات َّقَّوْا لَّفَّتَّحْنا عَّلَّیْهِمْ بَّرَّکاتٍ مِنَّ الس َّماءِ  الْقُّرى وَّ لَّوْ أَّن َّ أَّهْلَّ

 .گشودیمو به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتى از آسمان و زمین برایشان مى

افزون بر این، تشویق مسلمانان به مطالعه در سرگذشت پیشینیان و عبرت گرفتن از آن، از مواردی است که به کارگیری 

شان می دهد. زیرا اگر حوادث رخ داده برای گذشتگان، تصادفی و اتفاقی باشد، پندآموزی از اصل علیت را در قرآن ن

 آن معنا ندارد. 

 بیان فلسفه احکام( ۹

فلسفه بسیاری از احکام فقهی بر آدمیان پوشیده است. بسیاری از دستورهای فقهی از مقولات خردگریز بوده، از حد 

ه برخورد قرآن کریم با احکام الهی نشان می دهد که این احکام، در عین ماورایی درک عقلانی بشر، فراتر است. اما شیو

بودن، از رازهای به کلی مافوق سطح اندیشه بشر شمرده نمی شوند؛ زیرا قرآن، خود فلسفه برخی از این احکام را بیان 

د قصاص را مایه حیات بشر می شمار کرده، بدین وسیله عقل بشر را به اندیشه درباره آنها فراخوانده است. چنانکه حکم

(:و نماز را برپا دار، که نماز ۶۴الْفَّحْشاءِ وَّ الْمُّنکَّْرِ )عنکبوت/  عَّنِ وَّ أَّقِمِ الص َّلاةَّ إِن َّ الص َّلاةَّ تَّنْهى و درباره نماز می فرماید:

 دارد.از کار زشت و ناپسند بازمى

 

 شوند: به سه دسته تقسیم میدر مواجهه با عقل قضایا و مفاهیم 

 پذیرد.( خردپذیر: یعنی مسائلی که عقل و خرد ما، صحت آنها را فهمیده و آنها را می1

فهمد که راهی برای فهم آنها ندارد. مثلا تعداد ( خردگریز: یعنی مسائلی که از دایره فهم ما خارج بوده و عقل ما می۲

توان آن را اثبات کرد ، امری خردگریز است. بدین معنا که نه با عقل میرکعات نماز و جزئیات ثواب و عقاب در آخرت

 توان آن را رد کرد.و نه با عقل می

پذیرد. وجود احکام خردستیز در اصل فهمد و آنها را نمی( خردستیز: یعنی مسائلی که عقل ما غلط بودنشان را می3

 کند. ر خلاف عقل، عمل نمیتعالیم اسلامی، محال است چرا که خداوند، حکیم است و ب

 

 لغزشگاه های اندیشه

آور برای استدلال، دچار خطا می شود ذهن آدمی گاه در اثر چینش نادرست مقدمات یا کوتاهی در انتخاب مواد یقین

ر ای دیگر بهای اندیشه، از دریچههبا توجه دادن آدمی به لغزشگا ،یابد. قرآن کریمو به نتیجه ای نادرست دست می

بست ویران بود، کوشش در یادآوری این تفکر عقلانی، مهر تایید زده است. زیرا اگر بنیان استدلال عقلانی از پای

 به این شرح است: های مورد اشاره قرآننمود. برخی از لغزشگاهمی هها بیهودها و سفارش به پرهیز از آنهلغزشگا

 پیروی از حدس و گمان( ۱

است، بیشتر آدمیان اساس زندگی  از آنجا که دستیابی به یقین در همه امور روزمره زندگی، کاری دشوار یا غیرممکن

رست د یهای اندیشهکنند و با تکیه بر آن به زندگی خویش ادامه می دهند. یکی از لغزشگاهخود را بر گمان بنا می

آن است که آدمی این خوی را به ساحت تفکر عقلانی و علمی نیز سرایت دهد و به جای پیروی از یقین، به گمان و 

ی هایحدس، بسنده کند. این امر به ویژه در مسائل اساسی و زیربنایی اندیشه بشر، مانند اعتقادات دینی، زیان

به شدت با آن مخالفت ورزیده و مخاطبان خود را از پیروی حدس و  آورد. از این رو قرآن کریمناپذیر به بار میجبران

ه پرستی خود را بگمان برحذر داشته است چنانکه در پاسخ به مشرکانی که بر اساس پندارهای واهی، شرک و دوگانه

 فرماید: خواست و مشیت الهی خداوند نسبت می دهند، می
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ءٍ کَّذلِکَّ کَّذ َّبَّ ال َّذینَّ مِنْ قَّبْلِهِمْ حَّت َّى ذاقُّوا هُّ ما أَّشْرَّکْنا وَّ لا آباؤُّنا وَّ لا حَّر َّمْنا مِنْ شَّیْسَّیَّقُّولُّ ال َّذینَّ أَّشْرَّکُّوا لَّوْ شاءَّ الل َّ 

زودى مشرکان ه (: ب1۶۱ لَّنا إِنْ تَّت َّبِعُّونَّ إِلا َّ الظ َّن َّ وَّ إِنْ أَّنْتُّمْ إِلا َّ تَّخْرُّصُّونَّ )انعام/ بَّأْسَّنا قُّلْ هَّلْ عِنْدَّکُّمْ مِنْ عِلْمٍ فَّتُّخْرِجُّوهُّ 

شدیم و نه پدران ما؛ و نه چیزى را تحریم خواست، نه ما مشرک مىاگر خدا مى»گویند: )براى تبرئه خویش( مى

گفتند؛ و سرانجام )طعم( کیفر ما را چشیدند. بگو: کسانى که پیش از آنها بودند نیز، همین گونه دروغ مى« کردیم!مى

کنید، اساس پیروى مىضوع( دارید؟ پس آن را به ما نشان دهید؟ شما فقط از پندارهاى بىآیا دلیل روشنى )بر این مو»

 « زنید.نابجا مى هایحدسو 

د؛ یعنی اگر خود نیز توان دستیابی از دیدگاه قرآن کریم، همه اعمال و باورهای انسان، باید از علم و یقین سر در آورَّ

د هَّپیشوایان شایسته به ریسمان یقین چنگ زند تا از پیامدهای ناگوار وهم و پندار برَّبه علم را ندارد باید با پیروی از 

 برداری کند. و از ابزار ادراکی خود به گونه شایسته ای بهره

 .و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن (:3۴ما لَّیْسَّ لَّکَّ بِهِ عِلْمٌ )اسراء/  وَّ لا تَّقْفُّ

 تقلید( ۲

موانع اندیشه درست، سپردن مهار تفکر به دست دیگران است. ویژگی بسیاری از مردم این است که یکی دیگر از 

پذیرند. قرآن کریم در برابر کسانی که پیروی از نیاکان را باورهای عمومی و اجتماعی را به سادگی و بدون تفکر می

 مبنای عمل خود قرار داده اند می فرماید:

هْتَّدُّونَّ )بقره/  وَّ لا یَّعُّوا ما أَّنْزَّلَّ الل َّهُّ قالُّوا بَّلْ نَّت َّبِعُّ ما أَّلْفَّیْنا عَّلَّیْهِ آباءَّنا أَّ وَّ لَّوْ کانَّ آباؤُّهُّمْ لا یَّعْقِلُّونَّ شَّیْئاً وَّ إِذا قیلَّ لَّهُّمُّ ات َّبِ

ان رنه، بلکه از چیزى که پد»گویند: ؛ مى«از آنچه خدا نازل کرده است پیروى کنید»(: و چون به آنان گفته شود: 1۷۱

د ]باز انرفتهکرده و به راه صواب نمىآیا هر چند پدرانشان چیزى را درک نمى« کنیم.ایم، پیروى مىخود را بر آن یافته

 هم در خور پیروى هستند[؟ 

یعنی اگر آنان عقل خود را به کار نگرفته، به راه راست هدایت نیافتند آیا شما نیز می خواهید همانند ایشان بی خردی 

تفاده از اس های مختلف، از دایره تقلید غلط، خارج است.البته طبیعتا تقلید از متخصصان در زمینه شه سازید؟!را پی

عقل دیگران )مشورت(، شرط عقل و عین عقلانیت است و آنچه با عقلانیت ناسازگار است، تعطیل کردن عقل خود در 

یک آیه از بندگان نخواسته تا کورکورانه به او و آنچه  خداوند متعال در کتاب خویش حتى در برابر عقل دیگران است.

 از جانب اوست ایمان بیاورند، یا ندانسته در راهى قدم نهند.

 شتابزدگی( ۳

درباره یک موضوع، به  رف فراهم آمدن اطلاعاتی اندککند؛ و به صِاش شتاب میهای عقلانیانسان گاه در داوری

ای در پس پرده پندارد که به تمام جوانب مسئله، احاطه کامل داشته و هیج نکتهپردازد و چنان میگیری مینتیجه

های اندیشه است. قرآن کریم با اشاره به اندک زده، یکی از لغزشگاهگونه اظهارنظرهای شتابابهام باقی نمانده است. این

 فرماید:ها، میر و کافی نبودن آن برای برخی داوریبودن سرمایه علمی بش

 داده نشده است.از دانش (: و به شما جز اندکى ۱۴مِنَّ الْعِلْمِ إِلا َّ قَّلیلًا )اسراء/  وَّ ما أُّوتیتُّمْ

 تمایلات نفسانی( ۹

شود. حقیقت می های نفسانی، مانع دیدنهدف از اقامه دلیل عقلی، دستیابی به حقیقت است. اما گرد و غبار گرایش

رند. دامسیر تفکر عقلانی را منحرف کرده، آن را از فعالیت درست، باز می های تعصب آمیز،گیریها و جهتحب و بغض

. آنجا که برق 1«اکثر مصارع العقول، تحت بروق المطامع»طالب )ع( که و چه زیباست کلام امیر بیان، علی بن ابی
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۴ 

 

بیشترین جایی است که عقل به زمین در می غلتد. از این رو اسلام، تقوا  ی شود،شمشیر طمع در فضای اندیشه بلند م

  را سبب فزونی بینش و بصیرت و وسیله شناسایی فضیلت از رذیلت دانسته است:

[ قرار از باطل [ تشخیص ]حق (: اگر از خدا پروا دارید، براى شما ]نیروى۲۶إِنْ تَّت َّقُّوا الل َّهَّ یَّجْعَّلْ لَّکُّمْ فُّرقْاناً )انفال/ 

 دهد.مى

 یم در نکوهش بت پرستان می فرماید: قرآن کر

 کنند.[ جز گمان و آنچه را که دلخواهشان است پیروى نمى(: ]آنان۲3وَّ ما تَّهْوَّى الْأَّنْفُّسُّ )نجم/  إِنْ یَّت َّبِعُّونَّ إِلا َّ الظ َّنَّ

 

 نقش وحی در هدایت عقل

توان سخن از آموختن راه آموزی از مکتب پیامبران، میاندیشی است اگر تصور شود بدون درسخامی و ساده بسیار

سعادت به میان آورد. در طول تاریخ، کسانی که به اندیشه و تامل درباره آغاز و انجام خود و دیگر موجودات جهان 

ها و خدماتی را اند. اکنون بخشی از کمکان وحی الهی ندیدهای جز زانو زدن در برابر آموزگاراند سرانجام چارهپرداخته

 کنیم: که دین در برابر عقل بر عهده گرفته است در چند محور، تبیین می

دین با احاطه های عقل است. ها و محدودیتترین خدمات دین، بیان کاستییکی از مهم: های عقلبیان محدودیت( ۱

ا کند تا مبادرد را به انسان یادآوری میهای خِاندیشه آدمی دارد، پیوسته نارسایی هایو اشرافی که به حدود توانایی

عنانش را رها کرده، در قلمروی که با آن بیگانه است گام نهد. بدین سبب، اولیای دین، آدمیان را از تفکر در ذات الهی 

 اند. هبازداشته و به جای آن به تامل در آفرینش و اسماء و صفات الهی فراخواند

شود که آفرینش وی بیهوده نبوده، و برای عقل، انسان را به این نکته رهنمون می بیان جزئیات راه سعادت:( ۲

ای تواند دریابد که بررسیدن به کمال مطلق و دستیابی به رستگاری ابدی به این جهان آمده است. همچنین عقل می

دی خداوند است به جای آورد و از هرچه سبب ناخرسندی اوست رسیدن به سعادت جاودانه، باید آنچه را مایه خشنو

توان از های دین میدوری گزیند؛ اما درک جزئیات راه سعادت، از حدود توانایی عقل، خارج است. فقط با راهنمایی

 های این مسیر و چگونگی پیمودن آن آگاه شد.ویژگی

 که پیش از این بررسی شد. های عقل:هبیان لغزشگا( ۳

 

 نقش عقل در معرفت دینی

دستیابی به بخشی دیگر از آنهاست و در عین حال، در  )کلید( «مفتاح»ای از معارف دینی و ارزیابی پاره« معیار»عقل، 

 رود.و ابزار شناخت، بلکه گاه، خود منبع شناخت به شمار می )چراغ( «مصباح»همه جا 

 معیار دین: عقل به عنوان ( ۱

 های دینی، عقل یگانه معیاراز گزاره« برخی»معناست که برای تشخیص درستی یا نادرستی معیار بودن عقل بدین 

 بلکه معارف های خردستیز،شود و نه تنها گزارهارزیابی است. در این بخش، فقط آنچه خردپذیر است پذیرفته می

 خردگریز نیز جایگاه و منزلتی ندارند. 

قل، اثبات حقانیت دین و مبادی آن است. عقل به ضرورت برانگیخته یکی از وظایف ع الف( اثبات حقانیت دین:

دهد. اثبات شدن پیامبران از سوی خداوند، اعتراف کرده، انبیای راستین را از مدعیان دروغین نبوت تشخیص می

باید در این گستره، سخنی خلاف تواند و نمیضرورت، حقانیت و عصمت دین، همگی عقلی است و دین هرگز نمی

 عقل داشته باشد. 



۴ 

 

 دین،اندیش اندیشمندان ژرفاثبات اصول اعتقادی دین نیز به عهده عقل است.  ب( اثبات اصول اعتقادی دین:

همواره پذیرش مقلدانه اصول بنیادی و اعتقادی را مردود شمرده و همگان را به اندیشه در این ارکان زیربنایی 

اند. دعوت به ایمان عاری از تعقل و فرار از اقامه دلایل عقلی در اصول اساسی دین، امری است که عقل سلیم فراخوانده

تواند سخنی خلاف عقل داشته باشد. ما به همین دلیل ر اصول اعتقادی نمیاز این رو، دین دتابد. انسانی آن را برنمی

 ای است که در دین مسیح رخنهوار مسیح، تحریفات بشرساختهمعتقدیم که اموری چون تثلیث و تجسد، و مرگ فدیه

 گونه امور خردستیز پیراسته است.کرده وگرنه دین الهی از این

آمیز داشته باشند. دین آمده است تا عقلانیت و منطق را احیا کند و آن را توسعه مسالمتدین آمده تا انسان زندگی 

 .دهد. دین نیامده است که انسان ها را با زور شمشیر به دینی گرایش بدهد

شود، ممکن است نخورده به پیروان خود عرضه میهر دینی که در آغاز، پاک و دست ج( محافظت دین از تحریف:

های بشر روبرو شود. اینجاست که نقش عقل در جایگاه مقیاس و ترازوی سنجش ها و تصرفریخ با تحریفدر طول تا

ی، ای با عنوان روایات جعلی و ساختگشود. برای نمونه، اسلام با مسئلهوحی الهی از تحریفات بشری به خوبی نمایان می

عقل، اند. عرضه این روایات به این موارد را گوشزد کرده از همان آغاز روبرو بوده است و خود پیشوایان دین نیز، وجود

. عقل در این عرصه، نقش بسزایی احادیث جعلی کمک خواهد کردکشف به کتاب الهی و سنت متواتر و قطعی نبوی، 

تاز میدان است و هیچ سخن خردستیز و حتی خردگریزی را دارد. در معارف مربوط به اصول اعتقادات، عقل یکه

ابد. در حوزه فروع دین نیز هر چند بیشتر احکام فقهی، فوق درک عقلند، هیچ حکم خردستیزی پذیرفته تبرنمی

 شود. نمی

 ( عقل به عنوان مفتاح )کلید( دین۲

انه خ های دینی، به ویژه در حوزه جزئیات احکام فقهی است. یعنی انسان را فقط تا درِبسیاری از گزارهعقل، کلید فهم 

بهره گیرد. برای مثال، فلسفه  های درون خانه،تواند از گنجینهگاه به تنهایی نمیکند ولی هیچشریعت همراهی می

تعداد رکعات نماز، یا اوقات خاص عبادت، از اموری است که عقل انسان عادی، راهی برای درک آن ندارد. یگانه چیزی 

داشتن این احکام با اصول کلی عقلانی است. به عبارت دیگر، عقل این یابد، مخالفت نکه عقل در این زمینه درمی

ولی توانایی اثبات خردپذیری آنها را نیز ندارد. البته روشن است که پذیرش این احکام  یابداحکام را خردستیز نمی

 ت. خردی اسشانه بیهای اساسی دین، عین خردورزی و سرپیچی از آنها، نخردگریز، پس از اثبات عقلانی مبادی و پایه

 دین)چراغ( ( عقل به عنوان مصباح ۳

ندارد و بدون به  گیرد(،، ابزاری جز عقل )به معنای گسترده آن که حس و تجربه را نیز دربرمیآدمی برای شناخت

و سنت،  گیری از کتابیابد و نه به احکام شریعت. تردیدی نیست که بهرهکارگیری آن، نه به قوانین طبیعت دست می

شتابد و پذیر است. البته بر اساس عقاید شیعه، عقل نه تنها به کمک منابع دیگر میفقط در پرتو راهنمایی عقل امکان

زا است و راهی مستقل برای دریافت احکام شرعی به سازد، بلکه خود نیز منبعی معرفتیگیری از آنها را ممکن مبهره

 آید. شمار می

 

ممکن است فردی بگوید معجزه، شفای بیمار با دعا و نماز باران، خلاف عقل هستند. بنابراین، عقل و دین، در : شبهه

برخی موارد با هم مخالفند و سازگاری ندارند. در پاسخ باید گفت این مسائل، مخالفتی با عقل ندارند. مشکل افرادی 

اند اسباب و علل موثر در دانند این است که گمان کردهانی میکه معجزه را خرافه و نماز باران و شفا را ناشی از ناد

تواند در گفت انسان میجهان، منحصر در همین اسباب و علل مادی و ظاهری است. اگر هزار سال پیش، فردی می

با دانستند اما امروز آسمان پرواز کند، شاید همگان سخن او را بر خلاف عقل و انجام چنین کاری را غیرممکن می



۷ 

 

شود. حال اگر روزی برسد که ما ارزیابی مییافتن اسباب و عللی جدید، چنین کاری بسیار عادی و هماهنگ با عقل،

بتوانیم عوامل و اسباب معنوی و غیرمادی جهان را بشناسیم، معجزه، شفا و نماز باران نیز برایمان کاملا عادی خواهند 

 ناخت ماست، نه بر خلاف عقل و منطق. بود. پس چنین اموری بر خلاف عادت، توان و ش

  



۱ 

 

 توحیددو. 

، آغاز دینفرماید: اولین اصل از اصول دین و سرسلسله تمام عقاید دینی، اعتقاد به خدا و توحید است. علی )ع( می

« به سوی اویی»)انا لله( و « از اویی»یعنی اول و آغاز و پایه دین، خداشناسی است. جهان، ماهیت . 1معرفت خداست

 )الیه راجعون( دارد. 

 های بشر به سوی خداراه

از چه راه و به چه دلیل باید وجود خدا را قبول کنیم؟ بشر چه راهى به سوى خدا دارد؟ اساساً بشر به هر عنوان و 

ان وحى و نبو ت و چه تحت عنوان عرفان و سلوک و چه تحت عنوان فلسفه و کلام، از چه راههایى لباسى، چه تحت عنو

 : است نوع سه خداشناسى به بشر راههاى کلى طور بهبه سوى خدا و معرفت خدا پیش رفته است؟ 

 . فطرت راه یا دل راه( الف

 . طبیعت راه یا علم و حس راه( ب

 . فلسفه و استدلال راه یا عقل راه( ج

  
 (فطرت)الف( راه دل 

 شناسد هر آدمى است یعنى هر آدمى به مقتضاى خلقت و ساختمان اصلى روحى خود خدا را مى خداشناسى، فطرىِ

 خاص انساختم حسب به انسان یعنى دل فطرتِ. باشد داشته مقدماتى علوم تحصیل و اکتساب به نیازى اینکه بدون

 یک صورت به خداپرستى و خداخواهى و خداجویى ،انسان در. است شده آفریده خدا خواهان و متمایل خود روحى

شده است همچنانکه غریزه جستجوى مادر در طبیعتِ کودک نهاده شده است. این غریزه به صورت  نهاده غریزه

 چنین که بفهمد و بداند خود آنکه بدون کند مى جستجو و خواهدناخودآگاه در کودک وجود دارد. او مادر را مى

 . دارد وجود او در میلى و خواهش

غریزه خداخواهى و خداجویى فطرت، به معنای حالت خاصی از شروع و آغاز و در اینجا به معنای نوعی از آفرینش است. 

نوعى جاذبه معنوى است میان کانون دل و احساسات انسان از یک طرف و کانون هستى یعنى مبدأ اعلى و کمال 

نظیر جذب و انجذابى که میان اجرام و اجسام، موجود است. انسان بدون آنکه خود بداند، تحت  ؛مطلق از طرف دیگر

 تأثیر این نیروى مرموز هست. 

 : در اندرون من خسته دل ندانم کیست/ که من خموشم و او در فغان و در غوغاست گوید مى حافظ

 فطرى عشق نیروى به که آنجا از عرفا. جاست همین کند مى جدا فلاسفه راه از را عرفان اهل راه که اصلى نقطه آن

 کرد ویتتق باید را قلبى الهى عالى احساسات کانون که معتقدند کوشند، مى نیرو این تقویت در دارند اعتقاد و ایمان

اهوار و ررکب نیرومند و ه کرد و آنگاه با مَّد و به اصطلاح باید قلب را تصفیرد و توسعه آن را باید از میان بو موانع رش

 ودمقص شاهد خواهند سبکبال عشق به سوى خدا پرواز نمود. اما فلاسفه و متکلمین از راه عقل و فکر و استدلال مى

 جیب به سر خواهد مى فیلسوف شود، نزدیک و کند پرواز خواهد . عارف مىکنند کشف را خود مطلوب و گمشده و

 . بداند خواهد مى فیلسوف و ببیند خواهد مى عارف. بیندیشد و برد فرو تفکر

 ین است.  هم ،عبادات هاى است و لااقل یکى از فلسفهفطری عبادات در شرع مقدس براى پرورش این حس 

 و ام هاى میل غالب باشد گرفته سرچشمه طبیعت عالم از ما هاى گوید: هر قدر انگیزه و محرک میلویلیام جیمز می

 . آید نمى در جور عقلانى و ماد ى هاى حساب با ها آن غالب که چرا گرفته، سرچشمه طبیعت ماوراء عالم از ما آرزوهاى

                                                           
 (1خطبه  البلاغه،نهج)اول الدین معرفته.  1



۶ 

 

دانند. خداوند، ظاهرترین و می« فطری»نیاز از دلیل و به تعبیری برخی اندیشمندان، وجود خدا را بدیهی و بی

 های آشکارکننده ندارد. آشکارترین موجود است و نیازی به تلاش

 های امور فطری:ویژگی

شود. البته شدت و ضعف دارد. بر این اساس، حتی فرزندان مشرکان نیز از فطرت پاک ها دیده میهمه انسان ( در1

الهی برخوردارند و تربیت والدین و تاثیرات جامعه و انحرافات بعدی خودشان است که این فطرت خداجویانه را ضعیف 

 د.آیکس مادرزاد مشرک به دنیا نمیکرده یا پوشانده است. هیچ

 ( همواره ثابت هستند و مربوط به دوره تاریخی خاصی نیستند.۲

( برای تقویت، یادآوری و جهت دادن، نیاز به آموزش و استدلال دارند. گاه ممکن است افراد در تشخیص مصداق، 3

 دچار اشتباه شوند و به جای خداوند یگانه، رو به پرستش بت و پول و ... آورند.

 

 ر قرآنفطرى بودن خداشناسى د

دلایل زیادى هست بر اینکه مسأله فطرى بودن دین و توجه به خدا  ،در قرآن مجید و آثار قطعى پیشوایان بزرگ اسلام

  :سخت مورد توجه بوده است

پس روى خود را با گرایش تمام به حق، به سوى : الَّتى فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها فَاَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللّهِ

  دین کن، با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است. 

 هایشان دل و اند همان کسانى که ایمان آورده: رِاللّهِ تَطْمَئِنُّ القْلُوبُاَلَّذین امَنوا وَ تَطْمَئِنُّ قلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللّهِ، اَلا بِذِکْ

  . یابد مى آرامش ها . آگاه باش که با یاد خدا دلگیرد مى آرام خدا یاد به

و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگىِ تنگ )و سختى( : ى فَاِنَّ لَهُ معَیشَةً ضَنْکاًوَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْر

 .خواهد داشت

 .اى دهندهپس تذکر ده که تو تنها تذکر : کِّرْ اِنَّما اَنتَْ مُذَکِّرٌفَذَ

 ات فرستاد آنان سوى به را خود رسولان درپى پى و ساخت مبعوث ها پس پیامبرانش را در میان آنحضرت علی )ع(: 

 حجت خدا دستورات ابلاغ با و آورند ها آن یاد به را شده فراموش هاى نعمت و نمایند مطالبه آنان از را فطرت پیمان

  . 1سازند آشکار را ها عقل پنهانى گنجهاى و کنند تمام ها آن بر را

آفریدگان را به نقشِ قدرتِ خود، چنانکه باید، نوآفرینى کرد و وجودشان را به خواست خود صورت حضرت سجاد )ع(: 

 . ۲بخشید، آن گاه همه آفریدگان را در مسیر اراده خود راهى کرد و در جاده مهر خویش برانگیخت

  
  (مطالعه در خلقتیا راه  راه طبیعت)ب( راه حس و علم 

 : شود این راه نیز به نوبه خود به سه راه منشعب مى

 . است رفته کار به جهان ساختمان در که هاییسیستم و تشکیلات طریق از. 1    

 . شوند مى خویش مسیر در موجودات که مرموزى راهنمایى و هدایت طریق از. ۲    

 م. پیدایش عالَّ  طریق از. 3    

                                                           
روا لَّهُّمْ دَّفائنَِّ  وَّ یُّثیاَّنبْیِائَّهُّ لیَِّستَّْأْدوهُّمْ میثاقَّ فِطْرَّتِهِ وَّ یُّذَّک ِر و هُّمْ مَّنْسى َّ نعِْمَّتِهِ وَّ یَّحتَّْج ُّوا عَّلَّیْهمِْ بِالت َّبْلیغِ. فَّبَّعَّثَّ فیهِمْ رُّسُّلَّهُّ وَّ واتَّرَّ اِلَّیْهمِْ  1

 (نهج البلاغه، خطبه اول) العُّْقول.
سج ادی ه،  صحیفه) ى مَّشیِ َّتِهِ اختْرِاعاً، ثُّم َّ سَّلَّکَّ بهِمِْ فى طَّریقِ اِرادَّتِهِ وَّ بَّعَّثَّهُّمْ فىِ سَّبیلِ مَّحَّب َّتِهِ.اِبتَّْدَّعَّ بِقُّدْرَّتِهِ الْخَّلْقَّ ابتْدِاعاً، وَّ اختَّْرَّعَّهُّمْ عَّل ۲

 (دعاى اول.
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  .کنیم مى بسنده نخست راه مختصر توضیح به رو این از نیست، راهها این همه به پرداختن مجال نوشتار این در

 دهند مى تشکیل را جهان اجزاء که واحدهایى ساختمان و جهان ساختمان که دهد مى نشان موجودات احوال مطالعه

 کار در ها دارد و براى آن جا قرار داده شده است و منظورى از این قرار دادن« جایى»است، هر چیزى  «شده حساب»

 . است بوده

 یک محتوى فصلى و سطر و جمله هر .است شده تألیف آگاهى مؤلف طرف از که است کتابى مانند درست جهان

 تدق روى از است شده کاربرده به سطرها و ها جمله و کلمات در که نظمى .است منظورهایى و مطالب و معانى سلسله

 . دهد مى نشان را هدف و است خاصى

 و قصد و کند درک ها آن از معانى سلسله یک و بخواند را خلقت کتاب سطور و خطوط تواند مى حدودى تا کس هر

رفتن تدبیر و اراده را در کار  کار به علائم و آثار و حکیمانه هایسیستم تواند مى کسى هر. دریابد را آن مؤلف فکر

خلقت به روشنی استنباط کرده و بفهمد، هر چند درس ناخوانده و بیابانى باشد. ولى البته اگر کسى با علوم طبیعى 

و آثار و علائم وجود و حکمت و تدبیر را در کار خلقت  هاسیستمآشنایى داشته باشد به تناسب معرفتش به این امور، 

 . ندک بیشتر ادراک مى

 داوندخ شناختن منظور به موجودات ساختمان و خلقت در مطالعه به را بشر افراد نظیرى قرآن کریم با اصرار و ابرام بى

 . است شده مطلب این به اى العاده فوق عنایت ،دین پیشوایان کلمات در همچنین و دهد، مى سوق

نظامات ساختمان موجودات بر وجود خداوند علیم و حکیم  و تشکیلات که است چگونه که ببینیم خواهیم مى اکنون

 دلالت مؤثر نیروى وجود بر اثر یک پیدایش اصل که طورى همان. است روشن پرسش این جواب. کند دلالت مى

 . باشد بوده مؤثر صفات دهنده نشان و آئینه زیادى حدود تا تواند مى نیز اثر آن خصوصیات و صفات کند، مى

 و نیستیم آگاه یکدیگر روحى و اخلاقىهای ویژگی و ها اندیشه و افکار و ضمیر محتویات از مستقیماً هاانسان ما

 وچکترینک آنکه بدون بریم مى پى یکدیگر ضمیر محتویات به زیادى حد تا حال عین در ولى باشیم آگاه توانیم نمى

 اسیم،شن مىاندیشمند  عنوان به را او و کنیم مى پیدا علمى اعتقاد معی نى شخص باره در ما. دهیم راه خود به تردیدى

 . ایم دیده او از که کتبى و شفاهی آثار دلیل به دلیل؟ چه به

که  و یا از کسى علمى، سخنان علمْ فاقد از که ندارد امکان باشد بوده مؤثر و اثر میان است لازم که سنخیتى حکم به

ادر است آثار فقهى یا ریاضى ص پزشکفقط فقیه است سخنان منظم فلسفى و ریاضى و ادبى، و یا از کسى که فقط 

 شود. 

 مالاحت گونه هیچ که نیست معنى این به داریم مسائل گونه این در ما که علمى و قطع بگوید کسى است ممکن  

حساب احتمالات آن قدر ضعیف است که هیچ عقل  در خلاف احتمال که است معنى این به بلکه نیست کار در خلافى

 . است اتفاق و تصادف احتمال است کار در که خلافى احتمال. آورد سلیمى آن را به حساب نمى

 قطف که را احتمالات گونه این ما. ندارد مانعى نیست آمدن حساب به قابل که احتمال اندازه این گوییم مى پاسخ در

 اساحس را احتمالاتى چنین خود وجدان در اینکه نه کنیم، کشف را ها آن وجود توانیم عظیم ریاضى مى نیروى یک با

 ذوقى ارآث این همه با سعدى که بدهیم احتمال توانیم مى مثلا. بدهیم توانیم مى اى نویسنده و مؤلف هر باره در نماییم

 طب و فهفلس از بویى بوعلى یا است، شده جارى زبانش بر ها تصادفاً این نثر و نظم و نداشته ادبى ذوق ذره یک ادبى و

 و صحیحسخنان  و منظم مسائل سلسله یک کشیده مى کاغذ روى را قلم که توجه بدون و تصادفاً  و است نبرده

 که داریمن شک کنیم سد توانیم قاً نمىمنط را احتمالى چنین جلو اینکه با. است درآمده آب از استفاده قابل تحقیقات

 داشناسىخ به را بشر که کسانى. است بوده طبى و فلسفى افکار داراى سینا بوعلى و ادبى، و شعرى ذوق داراى سعدى

 زا که شود مطمئن متعال صانع حکمت و علم به اندازه همان بشر اند خواسته اند داده سوق خلقت کتاب مطالعه راه از

 . شود مى مطمئن ها بوعلى به مقامات ادبى و فلسفى آنى و سعد آثار روى
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 : گوید مى موریسون کرسى

سعى کنید  آن از پس. بزنید هم به و بریزید خود جیب در را ها ، علامت بگذارید و آن1۱تا  1ده عدد سکه را از شماره 

 دوباره بیاورید بیرون را دومى سکه اینکه از پیش درآورید را کدام هر و درآورید 1۱ تا 1 از شمارش ترتیب به را ها آن

 اینکه احتمال است، «ده» بر «یک» معادل بیاید بیرون 1 شماره آنکه احتمال ترتیب این با. بیندازید خود جیب به

در « یک»مرتباً بیرون بیاید  3و  ۲و  1است، احتمال آنکه شماره « صد»بر « یک» بیاید بیرون ترتیب به ۲ و 1 شماره

است، و به همین منوال « ده هزار»در « یک»متوالیاً کشیده شود  ۶و  3و  ۲و  1ست، احتمال آنکه شماره ا« هزار»

 «یک» رقم به 1۱ تا 1 از هاى شماره آمدن بیرون احتمال آنکه تا شود مى کمتر ترتیب به ها احتمال درآمدن شماره

 احتمالات مقابل در ارقام شود داده نشان که است آن سادگى بدین ثلىمَّ ذکر از منظور. رسد مى «میلیارد ده» بر

 لازم مساعد احوال و اوضاع قدر آن زمین کره روى در حیات آمدن وجود به براى. پیمایند مى صعودى قوس چگونه

حال است تصور نمود این اوضاع و احوال بر سبیل تصادف و اتفاق با یکدیگر جور م ریاضى امکانات حیث از که است

 مورا این جریان رب و دارد وجود خاصى درکهمُّ قوه ،طبیعت در که بود معتقد ناگزیر باید جهت همین به و ؛آمده باشند

ر خاصى نیز از این جمع و منظو و مقصد که شویم معتقد ناچار باید کنیم اذعان نکته این به وقتى. کند مى نظارت

 . 1است بوده بین در حیات پیدایش از و ها تفریق

 

 

 

 

                                                           
 .۶صفحه  ،ترجمه محمد سعیدى ،راز آفرینش انسان 1


